
رانه شيخ محمدجواد فاضل لنآيت ال اه اطلاع رسانپاي
اصول فقه » خارج اصول (دوره اول) » اصول عملیه » تنبیهات استصحاب (ادامه بحث تنبيهات) »

در تاریخ ۰۲ اسفند ۱۳۹۴
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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

بحث در فرمایش مرحوم محقق اصفهان(اعل اله مقامه الشریف) است که فرمودند آن دلیل که دلالت بر حم دارد دلالت بر
استمرار هم دارد.

ادامه کلام مرحوم اصفهان

در ادامه مفرمایند اما اینه شما مرحوم نائین فرمودید از دلیل دیر ما نمتوانیم استفاده کنیم چون در دلیل دیر اولا موضوع
تواند اثبات کند و ثالثا محمول همیشه فرع بر ثبوت موضوع استاست و ثانیا محمول موضوع را نم م و محمول مستمرح

پس اول باید موضوع باشد تا محمول بیاید.

به مرحوم نائین ال مرحوم اصفهاناش

مرحوم اصفهان مفرمایند محمول فرع بر ثبوت موضوع هست اما بالجمله (به نظر مقصود ف الجمله است) یعن استمرار در
جای است که اصل موضوع (حم) موجود باشد، بعد دلیل بوید اینه اصلش وجود دارد در اصل وجودش تردید نیست و

استمرار هم دارد. اما استمرار متفرع بر بودن موضوع در آنِ دوم، سوم و چهارم نیست. اگر بود دیر استمرار معنا ندارد، اینه
بوئیم در آن دوم و سوم باید باشد این خودش عین استمرار است و نه اینه بوئیم استمرار هم در آن دوم برایش عارض

مشود.

مدار تمس به عام

در ادامه مرحوم اصفهان م فرمایند اگر ی عام داریم و بعض از افراد در بعض از ازمنه از آن خارج شدند مدار تمس به
عام بر این است که اگر ما هر قطعهای از زمان را ظرف مستقل برای ثبوت حم بدانیم و اگر گفتیم زمان را تقطیع م کنیم و هر

قطعه ظرف مستقل للحم در نتیجه تعدّد ظرف (حم) مستلزم تعدد مظروف (موضوع) است و در زمان مشوک به اصالة
العموم و به همان عموم تمس مکنیم. این تقطیع همین است که مرحوم شیخ از آن تعبیر به مفرد بودن کرد.

ول اگر جای ما ی حم و ی موضوع و ی ظرف داریم و همهی اینها ی است. البته مراد از وحدت در اینجا، وحدت
شخص نیست بله مراد وحدت طبیع است چون اگر گفتیم این وحدت وحدتِ شخص است در وحدت شخص تعدّد
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اطاعت و عصیان محال است در حال که در اوفُوا بِالْعقُود (تقریباً همه قائلاند)، آنجا ظرف واحد هست، حم واحد هست و
20 قُود اگر عقدی واقع شد 10 الفُوا بِالْعوان دارد. مثلا در اکه تعدد اطاعت و عصیان هم ام موضوع واحد هست در حال

روز به این عقد وفا کرد و بعد شروع کرد به مخالفت، مرحوم اصفهان مفرمایند این نسبت به همان زمان که وفا کرده مطیع
است و نسبت به زمانهای بعد که مخالفت مکند عاص است. به بیان دیر ما وحدت ظرف، وحدت حم، وحدت موضوع

داریم ول مع ذل تعدد اطاعت و عصیان هم داریم! این قرینه مشود بر اینه مراد از وحدت در اینجا وحدت طبیعیه است آن
هم نه وحدت ف عالم الخارج بله ف عالم الجعل و الاثبات.

و شخص بیان فرق بین وحدت طبیع

گاه متلم بعث شخص به ی فعل واحد مکند و گاه بعث طبیع دارد یعن انشاءش به داع بعث طبیعیاً و سنخاً است.
اینجای که انشاءش به داع بعث است یعن اوفُوا بِالْعقُود را مگوید، فرد و شخص خاص را در نظر نمگیرد مگوید اوفُوا
کند هر فردی از این طبیعآید تحلیل مزمان وجود دارد و عقل م موضوع در طبیع م برای طبیعح قُود، اینجا طبیعبِالْع
متعلّق برای حم واقع مشود. یعن وقت شد طبیع حم، طبیع موضوع، طبیع زمان، در عقد بیع ی فرد هست، در عقد

اجاره ی فرد است، در عقد مضاربه ی فرد است پس هر فرد از اینها ی فردش هست لذا تعدد وجود دارد.

اگر در «اوفُوا بِالْعقُود» زمان را ظرف گرفتیم مگوئیم ی فردش وجوب وفای به عقد بیع است پس نسبت به بیع ی اطاعت
دارد، ی امتثال و ی عصیان دارد. در اجاره ی فرد دیر است ی اطاعت دارد و ی عصیان دارد. در ادامه مفرمایند «

فالعبرة ف تعدد الإطاعة و المعصية بمرحلة البعث حقيقة» یعن ما باید ببینیم در عالم جعل و انشاء، مولا بعث را شخص (نسبت
به زید فقط) قرار داده که ی اطاعت و عصیان هم بیشتر ندارد. یا در عالم جعل، مولا بعث را طبیع قرار داده پس اطاعت و

عصیان متعدد م شود اما مع ذل زمان مفرد نباشد. در این صورت خروج ی فرد موجب از بین رفتن ظهور عام نمشود و
عام در افراد دیر ظهورش باق است. در نتیجه آنهای که تمس به عام مکنند مگویند زمان مقطع است، و این عموم در

سایر افراد ظهورش از بین نمرود ول آنهای که تمس نمکنند مگویند زمان مقطّع نیست و این طبیع ظهورش با خروج
ی فرد از بین مرود[1].

نقل کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل توسط مرحوم اصفهان

مرحوم آخوند در کفایه م فرمایند اگر عام ما ـ به تعبیری که مشهور کردند ـ مجموع باشد و خاص ما ظرف باشد و بخواهیم
بعد از این خاص به عام تمس کنیم اگر خاص در اثناء باشد عام تا زمان خاص بوده حالا که خاص آمد از بین مرود و بعد

از زمان خاص هم دیر چیزی نداریم.

در حاشیهی رسائل مگوید اگر بخواهیم بوئیم بعد از خاص دوباره عام مآید مشود اتصال منفصلین یعن استمرار ی امر
منقطع یا چیزی که قطع شد بدون دلیل استمرار پیدا مکند یا مشود تعدد الواحد[2].[3]

تحقیق مرحوم اصفهان در بحث

مرحوم اصفهان مفرماید عام که فرض کنیم زمان بر آن ظرف است مثل اوفُوا بِالْعقُود دو تا حیثیت دارد، ی حیثیت عموم
افرادیاش (الوفاء بهذا العقد الملحوظ فرداً واحدا، یعن هر عقدی مستقلا در نظر گرفته مشود، در مقابل عقد دوم عقد سوم،
هزار تا بیع، هر بیع در مقابل دوم، سوم و آخر) ی هم اطلاق زمان دارد یعن وقت مگوئیم اوفُوا بِالْعقُود وجوب وفا برای

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5&a=1


به ی این فرد استمرار در زمان دارد و اگر فردی از عقد به نام بیع واقع شد، وجوب وفا در این فرد استمرار دارد و مختص
زمان خاص نمشود.

اگر ما در اصل تخصیص افراد دیر ش کنیم مسلّم به این اصالة العموم تمس مکنیم مثلا اگر کس گفت نمدانیم از اوفُوا
بِالْعقُود اجاره خارج شده یا نه؟ به اصالة العموم تمس مکنیم، وقف خارج شده یا نه؟ به اصالة العموم تمس مکنیم. اما

همهی بحثها در این است که شما مرحوم آخوند، نائین و دیران مگویید اطلاق زمان در این فرد که دلالت بر استمرار دارد
و ی زمان این فرد خارج شد اطلاق زمان شسته مشود پس ما دیر اطلاق نداریم نمتوانیم بوئیم به اطلاق زمان اوفُوا

بِالْعقُود تمس کنیم.

مرحوم اصفهان مفرماید چه فرق بین این اطلاق و سایر مطلقات وجود دارد. شما اگر ی مطلق را تقیید زدید آیا در غیر آن
ر شقید دی گوئید و بعد در ید کردید به بیع بالغ مع‏ را مقیيالْب هال لحکنید؟ مثلا اگر شما انم قید به همان اطلاق تمس

کنیم (عرب بودن) آیا به اصالة الاطلاق تمس نمکنیم؟

مفرماید «و إن اريد التمسك بحيثية إطلاقه، فلا بدّ من بيان الفارق بين هذا المطلق و مقيدة، و سائر المطلقات و مقيداتها، مع أنه
لا فارق أصلا ». شما اگر بخواهید به این اطلاق زمان تمس ننید باید بوئید فرق بین این مطلق با سایر مطلقات چیست؟ در
حال که به نظر ما فارق وجود ندارد. چون اگر زمان ظرف باشد و وحدت را وحدت شخص بیریم اینجا درست است چون
مگوئیم بعد که این فرد خارج شد چیز دیری نداریم. ول همانطور که گفتیم این وحدت طبیعیه است و اصلا وحدت شخصیه

قابلیت تقیید ندارد. ضمن اینه ما مگوئیم وقت این فرد در این زمان از این حم خارج است این قرینه است بر اینه این
وحدت که در این حم است وحدت طبیع است یعن طبیع حم برای طبیع موضوع در طبیع زمان در اوفُوا بِالْعقُود مطرح

است.

همه حرف اصفهان این است که مگوید این ظرف واحد درست است واحد است ول اگر ی ته زمانش را برداشتیم بقیهی
حم در بقیهی زمانها باق است، نه اینه ی ته زمان را برداشتیم و حم منعدم شود و از بین برود. حالا اگر زمان قید مفَرِد
شد ما اینجا موضوعات متعدد داریم، اما مفرماید اگر زمان ظرف هم شد درست است و ما موضوعات متعدد نداریم اما این

اطلاق در غیر آن زمان که خارج شده به قوت خودش باق مانده[4].

من دلم مخواست امروز بحث مرحوم اصفهان را تمیل کنیم. آقایان در این دو سه روزی که تعطیل است کلام اصفهان را
کامل ببینید، در اینجا داریم قائل که مگوید بین این اطلاق و سایر مطلقات فرق وجود دارد آنها را هم ببینید ما ان شاء اله روز

شنبه اگر حیات بود همین کلام اصفهان را باید دنبال کنیم و هم نظر خودمان را بوئیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ نهاية الدراية ف شرح الفاية ( طبع قديم )، ج‌3، ص: 260: أنّ مدار التمسك بالعام ليس عل ملاحظة قطعات الزمان قيداً
يوم إكرامات متعددة بعدد الأيام، بل إذا لوحظ الزمان منقطعاً، و جعل كل كل ون إكرام زيد فم، بحيث يمقوماً لموضوع الح

قطعة ظرفاً مستقً لثبوت الحم، لان ذلك كالمقوم، لأن تعدد الظرف يستلزم تعدد المظروف، و تعدد الحم يستلزم تعدد
الموضوع، فالعبرة بتقطيع الزمان الموجب لتعدد الموضوع تارة بلا واسطة، و أخرى معها. كما أنّ مدار الإشال‐ عل الاستدلال

بالعام‐ ليس وحدة الحم‐ حقيقة و لبا‐ وحدة شخصية، إذ الواحد الشخص يستحيل تعدد إطاعته و عصيانه، و من الواضح
أنّ مثل (أوفوا بالعقود) ‐ مع ملاحظة الزمان بوحدته، ظرفاً لاستمراره‐ ليس الأمر بوفائه واحداً شخصياً، بداهة أنه لو وف بعقد
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خاص ف زمان، و لم يف به ف زمان آخر كان مطيعاً تارة و عاصياً أخرى، و لو كان الحم واحداً شخصياً، لما كان له إطاعة
بالوفاء ف زمان، باستمرار الوفاء ف الزمان المستمر. فالمراد بالوحدة ه الوحدة الطبيعية‐ ف مقام الجعل و الإثبات‐ و إن

فعل واحد. كذلك يقصد أخرى الإنشاء بداع البعث شخصاً إل لم كما يقصد تارة الإنشاء بداعأنّ المت الواقع، بمعن تعدد ف
تعلق فرد من طبيع مقام التحليل العقل الفعل، و يستلزم ف البعث المتعلق بطبيع البعث طبيعياً و سنخاً، فيتحقق منه طبيع

البعث بفرد من طبيع الفعل، و لذا يتعدد إطاعته و عصيانه. فالعبرة ف تعدد الإطاعة و المعصية بمرحلة البعث حقيقة، و العبرة
ف التخصيص و نحوه بمرحلة الجعل و مقام الإثبات، فانه مقام انعقاد الظهور...

[2] ـ ی چیزی که خارج شد دوباره داخل مشود،
[3] ـ نهاية الدراية ف شرح الفاية ( طبع قديم )، ج‌3، ص: 261: بل يلزم من شموله‐ بعد خروجه ف زمان‐ تعدد الواحد و
اتصال المنفصلين و استمرار المنقطع، كما عن شيخنا الأستاذ‐ قدس سره‐ ف تعليقته الأنيقة عل الرسائل، و لذا بن هنا و

هناك عل صحة الاستدلال بالعام إذا كان التخصيص من الابتداء، أو ف الانتهاء دون الأثناء.
[4] ـ نهاية الدراية ف شرح الفاية ( طبع قديم )، ج‌3، ص: 261 و 262: و الّذي ينبغ أن يقال هو إن العام الّذي لوحظ الزمان

الواحد ظرفاً لاستمرار حمه كقوله تعال: (أوفوا بالعقود) حيثيتين: حيثية عمومه و شموله للوفاء، بل عقد، و حيثية إطلاقه
الأزمان من حيث خصوصيات الزمان الوحدان، فمقتض عمومه أنّ الوفاء بهذا العقد الملحوظ فرداً واحداً‐ ف قبال الوفاء
بسائر العقود‐ مشمول للوجوب ف الجملة و مقتض إطلاقه أنّ هذا الحم‌ ثابت لهذا الفرد‐ كسائر الافراد‐ ف هذا الزمان

المستمر من دون تخصصه بوجود خصوصية محددة له، و لا بعدمها. فان اريد التمسك بحيثية عمومه، فالأمر كما مر، حيث أنّ
الواحد لا يعقل أن يون خارجاً و داخً، بل خروج الواحد إذا ثبت فبالملازمة العقلية، يقال بخروجه بقول مطلق، و لا يعقل الشك

ف شمول هذا الحم المجعول له أصً. و إن اريد التمسك بحيثية إطلاقه، فلا بدّ من بيان الفارق بين هذا المطلق و مقيدة، و سائر
‐ًالوفاء مث م لطبيعالح إذ ليست وحدة الزمان‐ المجعول ظرفاً لثبوت طبيع ًالمطلقات و مقيداتها، مع أنه لا فارق أص

وحدة شخصية، ك يتوهم أنّ الواحد الشخص غير قابل للتقييد...


